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Abstract 
In permanent marriage, wherein the dowry of wife is defined as a specific 
and non-transferrable immovable property, and after the death of husband, 
it is discovered that the dowry belongs to another person, making a 
substitute for the dowry is put on the deceased's heirs. However, 
uncertainties regarding the valuation of the property and the extent of 
recoverable damages, such as issues pertaining to the time of property 
valuation and the possibility of claiming damages resulting from 
devaluation emerge. The current research, following the silence of Iranian 
lawmaker, by virtue of jurisprudential texts and using an analytical-
descriptive method scrutinizes the aforementioned matters. A comparative 
study of the aspects and consequences of the subject based on the 
foundations and rulings of similar matters such as responsibility against 
non-belonging of subject matter or price of contract and unauthorized 
contracts, and taking into account other jurisprudential and legal 
instruments, it is concluded that the day on which the husband becomes 
debtor for the dowry substitute coincidences with the day on which the real 
owner of the property does not affirm the allocation of the property to the 
wife. Concerning the possibility of seeking compensation by wife, in cases 
where the due date is different from the date on which the husband became 
debtor accompanied by devaluation, only damages incurred by the wife will 
be recoverable in accordance with Articles 515 and 522 of the Code of Civil 
Procedure and are limited to those losses sustained during the husband's 
lifetime. 
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 بعد از فوت زوج؛  ی به مهرالمسم رنسبتیکشف استحقاق غ

 و غرامات وارده هیمطالبه مهر نحوه
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 چکیده
شده باشـد و بعـد از فـوت  نییتع رمنقولیغ نیمع نیزوجه به صورت ع  هیکه در عقد دائم، مهر  يدر موارد

امـا در  رد،یـگ یبـر عهـده ورثـه زوج قـرار م هیـاست، بدل مهر ریملک غ  یزوج کشف شود که مهرالمسم
و امکان مطالبه   متیق  نییزمان تع لیازقب یملک و دامنه خسارات قابل مطالبه، ابهامات متیق  نییخصوص تع

بـا  ،یرانـیگـذار اکه پژوهش حاضر به تبع سکوت قانون دیآیم دیاز کاهش ارزش پول پد  یخسارات ناش
 سـهیمقا یپرداخته است. در پ ادشدهیموضوعات  یبه بررس یفیتوص یلیو با روش تحل  یتتبع در متون فقه

 ریو سـا یو معـاملات فضـول ركچـون ضـمان دَ  یمباحث مشـابه  یو آثار موضوع با احکام و مبان  ایزوا
 ذیمقارن با عدم تنف دیحاصل شد که روز اشتغال ذمه زوج به بدل را با  جهینت  نیا  ،یو حقوق  یمستندات فقه

زوجـه   يامکان مطالبه غرامات از سو  نهیآن برشمرد. در زم  یبه زوجه توسط مالک واقع  یتعلق مهرالمسم
متفاوت از زمان اشتغال ذمه زوج بوده و کـاهش ارزش پـول را بـه همـراه   هیتأد  خیکه تار  يدر موارد  زین

 یدادرسـ  نییقانون آ  522و    515  نیکه بر زوجه وارد شده است تنها به استناد مادت  یداشته باشد؛ خسارات
زوج، قابل مطالبـه   اتیو محدود به خسارات وارده در طول ح  یو انقلاب در امور مدن  یعموم  يهادادگاه

 بود.خواهد 
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 مقدمه

عنــوان   بــازوجه نســبت بــه مطالبــه آن    ،موجب عقد نکاحدر پی تراضی زوجین و تعیین مهریه به
عنوان مهریه ضمن عقد نکاح که مال معینی از سوي زوج به  فرض  بهیابد.  ، استحقاق مییمهرالمسم

که مهرالمسماي مزبور متعلق بــه غیــر   شودپس از فوت زوج بر زوجه روشن    ، اماتعیین شده باشد
تعیــین   شود،استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی پس از فوت زوج کشف    ،به تعبیر دیگر  است،  بوده

و امکــان مطالبــه غرامــات و  یحدود و گستره حق زوجه نسبت به مطالبه مهر خود از اموال متــوف
 .پرسش استیر درآمدن آن محل خسارات ناشی از مستحق للغ

تعیین حدود استحقاق زوجه نســبت بــه مهرالمســمی مســتلزم بررســی ســه   ،تربه عبارت دقیق
 .است زیرموضوع مختلف به شرح 

شده ضمن عقد نکاح به دلیل «در ملکیت غیر نخست اینکه، در پی کشف باطل بودن مهریه تعیین
که با بطلان مهرالمسمی باید قائل به وجوب پرداخت بدل   شودمیمطرح    پرسشبودن» آن، این  

 گیرد؟به دلیل بطلان مهرالمسمی، مهرالمثل به زوجه تعلق می آن به زوجه شد یا اساساً
تبع حکم به وجوب ماي باطل بهدوم اینکه، در صورت قائل شدن به لزوم پرداخت قیمت مهرالمس

پرداخــت آن بــه   برايدادن بدل، زمان اشتغال ذمه زوج به دادن بدل و موعد تقویم مهرالمسمی  
 زوجه چه زمانی خواهد بود؟  

کــه آیــا مطالبــه   شودمینزد قاضی مطرح    پرسشسوم اینکه، ضمن حکم به پرداخت قیمت، این  
دیگر، غرامــات ناشــی از کشــف عبارتبــهخسارات وارد بر زوجه از سوي وي جــایز اســت؟  

اي و مبتنی بر کدام مستند فقهی و قانونی قابل استحقاق غیر و بطلان مهرالمسمی، در چه گستره
 ؟استمطالبه 

مزبور، مترصد بررسی شرایط و آثار مطالبه   هايپرسشپژوهش حاضر در راستاي یافتن پاسخ  
مهریه مستحق للغیر و غرامات آن است و در این راستا، نظر بــه اینکــه در متــون قــانونی مختلــف، 

قانون   3و ماده    قانون اساسی  167مبتنی بر اصل    ،مسائل مزبور وجود نداردباره  پاسخ صریحی در
 .استمدنی، رجوع به منابع فقهی ملاك عمل  هاي عمومی و انقلاب در امورآیین دادرسی دادگاه

، پاســخ مســائل بارهدانان در این  حقوق  يهاي مختلف فقهی و آرا تبیین و بررسی دیدگاه  براي
مبناي تعیین مهــر در فــرض احــراز اســتحقاق غیــر مزبور در قالب سه عنوان و بحث اصلی شامل 

و امکــان مطالبــه خســارات  )2( یــرزمان تقویم مهرالمسماي مســتحق للغ  )1(  مهرالمسمینسبت به  
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 .گیردمورد بحث قرار می )3( ناشی از کشف استحقاق غیر

 . مبناي تعیین مهر در فرض احراز استحقاق غیر نسبت به مهرالمسمی1

فقهــا   ينظر میان آرا در منابع فقهی نسبت به آثار مترتب بر مستحق للغیر درآمدن مهرالمسمی اتفاق
شده حین عقد و بطــلان آن، فرض احراز استحقاق غیر نسبت به مهریه تعیین  بهشود و  مشاهده نمی

وجــوب   بــارههاي فقهــی مختلفــی دردیــدگاه  ،تعهد زوج به پرداخت مهریه در قبال زوجــهباره  در
 مهرالمثل یا وجوب بدل مهرالمسمی وجود دارد.

«در صــورتی   کــرده اســتمقرر    آن  1100ماده  قانون مدنی حکم مصرح دارد و    ،در این زمینه
، زن در صــورت اول و دوم  ،مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یــا ملِــک غیــر باشــد

مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگــر اینکــه   ،بود و در صورت سومثل خواهد  مستحق مهرالم
 1100ار نسبت به آثار حکم مــاده گذبه دلیل سکوت قانون  ،حالعین. درصاحب مال اجازه نماید»

هــا ضــرورت یــک از آنتلاف اقوال فقهــا و بررســی ادلــه هراخطرح  ملک غیر بودن مهر،    بارهدر
 یابد.می

در میان اقوال فقهایی که در فرض بطلان مهرالمسماي مستحق للغیر قائل به صحت عقد نکــاح 
رالمثل و وجوب بدل مهرالمسمی بــه استحقاق زن به مهر دو دیدگاه عمده وجوب مه  بارهاند، درشده
تبع اینکــه مهــر را رکــن در عقــد نکــاح البته در مقابل برخی فقهــا بــه«شرح طرح شده است  این  

، 1363مهریه رکن عقد نکاح است (بحرانــی،    .اندبطلان مهر را سبب بطلان عقد برشمرده  ،انددانسته
، ق1400ک چون شراب (طوســی، مل؛ باطل شمردن انعقاد نکاح با مهر غیرقابل ت)438  ، ص.24ج

 ؛)475. صق، 1400طوســی، قبیل حق حــبس (تب برخی آثار معاملات بر نکاح ازتر  ؛)469  ص.
، )  و همچنــین10،؛ ممتحنه5، ؛ مائده50،؛ احزاب25،  تعبیر مهریه با «اجورهن» در کلام الهی (نساء

کنــد (ماننــد روایــت تأییــد مــیرفته در روایات که شائبه معوض بودن نکــاح را کاربرخی تعابیر به
، 5، جق1407کلینــی،  (  "الثَّمنَِقاَلَ نعََمْ إنَِّماَ یَشْتَریِهاَ بِأَغلَْى"  )السلامعلیه(باقر  محمدبن مسلم از امام

 .»اند) در ردیف دلایل و مؤیدات این دیدگاه ذکر شده365  ص.

 جوب مهرالمثلو. 1.1

 .در این زمینه دو حکم متفاوت وجود دارد
منزله عدم تعیین مهر در عقد دانسته و قائل به تعلق برخی بطلان مهر مورد تراضی طرفین را به 
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مرحوم محقق کرکی دلیل و پشتوانه قائلین قول بــه اند. در صورت تحقق نزدیکی شده  تنهامهرالمثل  
 چــون ردالمسمی، تسمیه باطل است و  «به جهت عدم صلاحیت مهر  اندکردهتفصیل را چنین تقریر  

رجوع به قیمت آن که همــان مهرالمثــل   ،معوض یعنی بضع به دلیل صحیح بودن نکاح، ممتنع است
تبع دخول باشــد» وجوب به ،و چون صحت نکاح ملازمه با وجوب مهر نداردشود  واجب می  ،است

 ).376، ص.  13، جق1414(عاملی کرکی،  
کاح در برابر تراضی به مهرالمســمی که تراضی طرفین عقد نسبت به عقد نگروه دیگر نظر به این

 ــاند (نحو اطلاق، زوجــه را مســتحق مهرالمثــل دانســتهبوده است، به  ؛76، ص. 3، جق1413ى، حل
له، تبیین جایگاه مهر ، مبناي تعیین قاعده جاري در مسئدر این راستا  ).35، ص.  31تا، جنجفی، بی

 ) که آیــا مهــر203، ص.  3، ج1387  ،ى(حلدانسته شده است    پرسشدر عقد نکاح و پاسخ به این  
چنــین اظهــار شــده  پرســشرود یا خیر؟ در پاسخ به این  عوض حقیقی در عقد نکاح به شمار می

 زیرا اگرست که مهر، رکن عقد و عوض بضع فرض شود؛  به این مبناثبوت مهرالمثل، ناظر    است که
مستحق للغیر درآمدن این   عوض حقیقی در مقابل معوض دانسته شود و به دلیل  مهر  ،در عقد نکاح

شود که رجوع به عین عوض دیگــر این فساد موجب می  ،عوض، روشن شود که عوض فاسد است
در عین حال، با توجه به صحیح بودن نکاح و لزوم دادن عوض بــه طــرف عقــد، زوج   .متعذر شود

فرض رکن خواهد بود. این در حالی است که    ،مکلف به پرداخت قیمت آن که همان مهرالمثل است
، ص. 31تــا، جنجفی، بیبودن مهر در عقد نکاح از سوي بسیاري از فقها مردود دانسته شده است (

33.( 

 بدل مهرالمسمیوجوب . 2.1

مطابق این دیدگاه، برخلاف موارد مجهول بودن مهر یا مالیت نداشتن آن، در فرضی که مهر مالیــت 
باید مثل یا قیمت مهرالمسمی پرداختــه شــود (طوســى،   ،دارد یا امکان تعیین قیمت آن وجود دارد

ــاملی290، ص. 4، ج1387 ــی،  ؛185، ص. 8، جق1413، ؛ ع ــاملی کرک ، ص. 13، جق1414ع
 .1)270، ص.  2، جق1408ى، حل  ؛418.  ، ص7ج  ق،1416،  اصفهانى  ؛379

 
عبارت صاحب  1 برخی  دانسته  عی شرا.  برداشت  قابل  آن  از  متفاوت  احتمالی  تفسیر  مبهم شمرده و سه  زنجانى، را  (شبیري  اند 

 ).6986 ، ص. 22، جق1419
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 دیدگاه مختار مقنن. 3.1

بحث، در حکم کلــی مطــابق دیــدگاه   هاي فقهی موجود در موضوعنظر از دیدگاهگذار صرفقانون
قانون مدنی، قائل به صحت عقد   1100اخیر که بیشتر مورد اقبال فقهاست، با توجه به تصریح ماده  

 بــارهحــال، درعینه موضوع تراضی زوجین شده است. درنکاح و لزوم پرداخت مثل یا قیمت مهری
و اثر کــاهش ارزش پــول در ایــن تعیین قیمت مهریه و امکان مطالبه غرامات آن   چگونگیزمان و  

 شود.ها پرداخته میطرح است که در ذیل به آن  شایانمطالبه، ابهاماتی  

 . زمان تقویم مهرالمسماي مستحق للغیر 2

بــا مشــخص شــدن اســتحقاق غیــر نســبت بــه  ،داردقانون مــدنی مقــرر مــی 1100که ماده  چنان
زوج   ،ترتیب کــه در امــوال مثلــیاینبــه  ؛مهرالمسمی، زوجه مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بــود

و در اموال قیمی، ذمه زوج به دادن قیمت آن اشتغال   استمکلف به دادن مثل مهرالمسمی به زوجه  
از طریــق ارجــاع بــه کارشناســی صــورت یابد که این تعیین قیمت مهر تعیینی به نرخ روز باید  می

 پذیرد.  
تعیین قیمت و قواعد حــاکم بــر تعیــین زمــان تخمــین قیمــت مــال موضــوع خواســته، باره  در
محل بحث زمان تقویم، امکان ترتب احکام معاملات فضولی بر موضوع    بارههاي مختلف دردیدگاه
یابد که در ادامه ختلف ضرورت میهایت، تعیین زمان اشتغال ذمه زوج به بدل از میان اقوال مو درن

 شود.میبررسی 

 فروض محتمل در تعیین زمان تقویم مهرالمسمی. 1.2

در   را   طرح است که کارشناس باید قیمت مــال  پرسش شایاندر زمینه تعیین قیمت کارشناسی این  
در کــه ، نظــر بــه اینملاك زمانی براي تعیین قیمت کارشناســیباره  ؟ درکندچه موعدي را محاسبه  

به قیــاس  زیادي دارد،آن اثر  اندازهدر  ها در بازار، موعد تخمین قیمتشرایط تورم و نوسان قیمت
محتمــل و متصــور   زیــرفروض مختلفی شامل مــوارد    ،اقوال مختلف موجود در موضوعات مشابه

 .است
 .الف. قیمت عین در روز عقد

  .ب. قیمت زمان کشف استحقاق غیر
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 .1ج. قیمت روز تأدیه
ارائه ملاك زمانی براي تعیین قیمــت   بارهبررسی متون فقهی و حقوقی مشاهده شد که در  ضمن

در منــابع فقهــی و حقــوقی   یاختصاص ــ  طوربــه  ،در زمینه موضوع بحث یعنی مهریه مستحق للغیر
 .2خوردتصریحی به چشم نمی

با توجه به اینکه  بالاگانه تعیین معیار از میان حالات سه  براي،  یادشدهبا توجه به سکوت منابع  
ناگزیر از مراجعــه بــه احکــام موضــوعات   ،لزوم دادن بدل خلاف قواعد ناظر به ضمان درك است

 ــاز قبیل ضــمان غاصــب    ها مورد حکم قرار گرفته استمشابهی که دادن بدل در آن  رد لف دراو ت
 . هستیمود در آن مثل یا قیمت و بررسی مبانی اقوال موج

الغصــب، قبیــل یومفقهــا در قیمــت در مواعــد مختلــف از  آنچه در بحث غصب عامل اخــتلاف
تعیــین زمــان از لحــاظ  تفاوت مبنا در اموال قیمی و اموال مثلی    است،  ... شدهالادا والتلف، یومیوم

قانون مدنی نیز قرار   312یک از مثل یا قیمت است که موضوع ماده  ذمه غاصب به دادن هر  اشتغال
تفاوت در زمان اشتغال ذمه به مثل و بدل موجــب تفــاوت حکــم در شــقوق   ،در واقع  .گرفته است

 ؛101، ص.  37تــا، جنجفــی، بی  ؛245، ص.  6، جق1414عاملی کرکــی،  مختلف بحث شده است (
 ).142، ص.  1383شهیدي، 

، بــا به دســت آورد لفاتله را باید از مناط بحث ضمان حال، با توجه به اینکه حکم مسئعیندر
تعیین زمان تقویم مال باره  بررسی اقوال در  توجه به قیمی بودن مال در مسئله مورد بحث، در اینجا

 یابد.  قیمی ضرورت می

 
ن در حکم به بالاترین که مبناي قائلا، اما نظر به اینفقها وجود دارد  يالقیم نیز در ضمان غاصب در میان آرا. البته قول به اعلی1

یؤخ  ،قیمت «الغاصب  به  باستناد  ( شقاذ  عنوان غصب جایگاهی ) و در فرض مسئ31ق، ص.  1422،  نجفیالحوال» است  له 
 فرض مزبور ذکر نشده است. ،در ردیف احتمالاترو ازاین ،ندارد

التلف در اختصار به معیار یومع بهی شراتبع مرحوم صاحب  ضمان زوج نسبت به مهر تا زمان تسلیم، در منابع به  باره. البته در2
پرداخته شده (حلمهرالمسفرض تلف   ) و این معیار به مشهور فقها نسبت داده  269، ص.  2، جق1408  ،ى می قبل از تسلیم 

(صیمرى،   واقع شده  ،). همچنین138، ص.  3، جق1420شده است  اعتبار  نیز محل  زوجه»  معیار، «مطالبه  تعیین   است؛  در 
 ، از تلف باشد  پسچنانچه مطالبه    ،گیرداز مطالبه عین، تکلیف تسلیم به عهده زوج قرار نمی  پیشکه  ترتیب که نظر به ایناینبه

از تلف و امتناع بدون عذر زوج، دادن بالاترین قیمت از زمان   پیشدر فرض مطالبه زوجه    ، اماالتلف باید ملاك قرار گیردیوم
که معیار تلف به اعتبار ضمان ید دانسته ؛ البته نظر به این) 138، ص. 3، جق1420(صیمرى،  است  مطالبه تا تلف به عهده زوج 

 له خواهد بود.، این فرض نیز بیگانه از فرض مسئ) 189، ص. 8ج ق،1413(عاملی،  است شده
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شده در ناظر به لزوم پرداخت قیمت مال تلف 1ضمان تلف مال قیمی، دیدگاه مشهور فقها  بارهدر
و ضــمان آن اثــر  شــودمیبا تلف شدن عین، عین از ذمــه ســاقط  زیرا دانسته شده است؛  التلف  یوم

با توجه به اینکه در محل بحــث نیــز امکــان  .آن نیز وجود ندارد  بر اینکه قدرت بر ردافزون  .ندارد
توان می  شود،اقباض عین به دلیل مستحق للغیر درآمدن آن وجود ندارد و قیمت مال باید پرداخت  

شده، قیمت روز عدم تنفیذ مالک (که در مال تلف  بارهتعیین قیمت را به قرینه حکم مزبور در  مبناي
 شود) دانست و آن را ملاك تقویم مهرالمسمی برشمرد.زمان، عدم امکان رد عین یقینی میآن 

 2ادا احش قیمت از روز تلف تا زمان  تبع تغییر فحق بهالبته این دیدگاه به دلیل امکان تضرر ذي
ضرر به استناد قاعــده   رسد ایناست که به نظر می  شده  محل اشکال دانسته  ،3یا زمان صدور حکم

 تواند مورد حکم قرار گیرد.و می پذیر استتسبیب و مبانی حقوقی دیگر جبران
قانون مدنی که دادن مثل یــا قیمــت از ســوي زوج را  1100نظر به قسمت اخیر ماده   ،همچنین

توان اذعان داشت که باید زمان اشتغال می  ،است  کردهجازه مالک اصلی مهرالمسمی  منوط به عدم ا 

 
که در روز تلف است که   کردهقول مزبور را به مشهور فقها نسبت داده و دلیل آن را چنین ذکر    دزفولی  . مرحوم شیخ انصاري1

الدروس والروضۀ التلف و عنالشیخین و أتباعهما، تعین قیمۀ یومالمراد عنغایۀفی    «فالمحکیگیرد  هده تالف قرار میبدل به ع
  التلف؛ اذالواجب قبله البدل انّما هو یوم الانتقال الىالتحریر انالاکثر والوجه فیه على ما نبهّ علیه جماعۀ منهم العلامۀ فینسبته الى

المغصوب من ذلک مثلاً فبدلیل من التلف، فان خرجالتالف ضمانه بقیمته یومالاصل فی ضمانو مما ذکرنا ظهر انهو ردالعین ...  
). مرحوم محقق کرکی نیز به دلیل اینکه نخستین وقت وجوب قیمت، روز 246، ص.  6ق، ج1415خارج» (انصارى دزفولى،  

ان الاصح  «و  است  برشمرده  اصح  را  مشهور  قول  است،  حیناتلف  قیمته  ابن لواجب  مختار  هو  و  والمصنف التلف  البراج 
العین ما دامت  القیم و ما صححناه اصح، لانالغاصب وجوب اعلىالاکثر و ان الانسب بعقوبۀ  الدروس انه قولالمختلف و فیفی

فی لمالکها  حق  لا  الىموجودة  حقه  ینتقل  انما  قدرها،القیمۀ،  یعتبر  حینئذ  و  تلفها  عند  و   القیمۀ  وجوبها  وقت  اول  لانه 
 ).246، ص. 6ق، ج1414الغاصب بغیر وجه لا یجوز» (عاملى کرکى، عقوبۀ

الانقلاب» (طباطبایى الشرائع على ما سیأتی من عبارته و هو الاوفق بالقاعدة حسب ما عرفت من عدمالدفع و هو محتمل. «یوم2
 ).104، ص. 1ق، ج1410یزدى، 

اند که به علت اینکه پیش از صدور حکم، ضامن ملزم ك ارزیابی قرار داده و چنین اظهار کرده. برخی روز صدور حکم را ملا3
کند. پس  بخشد و آن را تبدیل به دین مبلغی پول میبه پرداخت خسارت است، حکم دادگاه به این الزام صورت خارجی می

(کاتوزیان،  متعهد معین ش  منطقی است که در زمان صدور حکم هزینه انجام دادن تکلیف ). تنها در این  419، ص.  1370ود 
کند و قدرت خرید متفاوت  کشد، ارزش پول تغییر میها طول میدادرسی سال  گاه  شود؛ زیراکامل جبران می    صورت ضرر

با هدف مسئمی نظر  این  زیانشود.  سابق  اعاده وضع  و  کامل ضرر  مدنی و جبران  ماده  ولیت  مفاد  و  آیین    522دیده  قانون 
تالف    براي  . تأیید دانسته شده است  شایانرسی مدنی  داد به: رجای مطالعه اجمالی اقوال مختلف در ضمان  ،  1395ی،  بنگرید 

 ).68-65صص. 
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 ذمه زوج به دادن بدل را مقارن با عدم تنفیذ مالک در پی کشف استحقاق غیر نسبت به آن دانست. 
گیرد که در مال محض عدم تنفیذ مالک، تکلیف دادن بدل بر عهده زوج قرار میبه  ،اساساینبر

ن مثل و در مال قیمی، تأدیه قیمت مهرالمسمی در روز عدم تنفیذ، مــلاك عمــل خواهــد مثلی، داد
تبع تغییر فاحش قیمت تا روز وصول آن بــاقی خواهــد حق بهتضرر ذي  نیز فرض  بارهبود. در این  

له تعیین موعد تحقق تکلیف بر عهــده زوج بــراي حکم در مسئبود. با عنایت به اینکه مبناي اتخاذ  
 ــامکان ایجاد ضرر را نمی  ،بدل استدادن   راي قاعــده جــاري مســتنبط دانســت. تــوان مــانع از اج

نیز باید قائل شــد کــه ایــن ضــرر بــه   بارهحال، ضرورت جبران ضرر باقی است که در این  عیندر
گیرد که شــرایط میو  مورد حکم قرار   پذیر استاستناد قاعده تسبیب و مبانی حقوقی دیگر جبران

 شود.مین در ادامه بررسی و مستندات آ

 عدم امکان تعمیم احکام معاملات فضولی در فرض کشف استحقاق غیر نسبت به مهر  .2.2

است که نظــر بــه شــرطیت   شایان توجهمبناي تعلق حق زوجه به بدل مهرالمسمی این نکته    بارهدر
ظاهر بایــد قــرارداد که بــه  یابدمیاین مطلب به ذهن قرابت پیدا    مسئله،تنفیذ مالک در تعیین حکم  

 دیگــر  ،مهر را در فرض مورد بحث، معامله فضولی پنداشت کــه اگــر چنــین باشــد  دربارهتملیکی  
بایــد توجــه   ، امــاخواهــد بــود  پذیرمقررات و احکام ناظر به معاملات فضولی در این فرض تعمیم

ورد بحــث فضولی طبق قواعد عمومی متفاوت از فرض م  هتکلیف معامل  ،داشت که به لحاظ حکمی
 .  نیستتعمیم همه احکام آن جایز  و  است

در این راستا، علت تفاوت مبناي اتخاذي مقنن در احکام مبیع فضولی و مهر مســتحق للغیــر و 
بررسی ادله اشتغال ذمه زوج به بدل مقارن با کشف بطــلان مهرالمســماي مســتحق للغیــر نیازمنــد 

 .استتر بررسی دقیق

 ر احکام مبیع فضولی و مهر مستحق للغیر تفاوت مبناي مقنن د .1.2.2

بایع فضولی در پی عدم تنفیذ معاملــه   ،داردقانون مدنی مقرر می  263در بیع فضولی چنان که ماده  
توسط مالک، نسبت به بازگرداندن عوض دریافتی در مقابل عــین متعلــق بــه غیــر و غرامــات آن 

 گذار وي را مکلف به دادن بدل مبیعِ مستحق للغیر نکرده است. ضامن است و قانون
ن مبیع به قرینه مسئولیت بایع در فرض مستحق للغیر بود  بارهدر بحث ضمان درك دراین حکم  

، مقنن، ضــمان درك یادشدهو مبتنی بر ماده    است  گذارقانون مدنی نیز مورد اشاره قانون  391ماده  
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 یابد.را از توابع بیع فضولی برشمرده است که در صورت بطلان بیع، این آثار جریان می
 بــارهگــذار درقانون مدنی، باید اذعان داشــت قانون 1100موجب ماده این در حالی است که به

گــذار اگــر قانون  ؛ زیرا ده استکرحکمی متفاوت از مبیع مستحق للغیر را انشا    للغیرمهریه مستحق  
گــذار بایــد مهرالمسماي مستحقق للغیر را تابعی از معاملات فضولی فرض کرده بــود، حکــم قانون

 شد.مهریه (و نه «بدل مهرالمسمی») جاري می دربارهنسبت به «عوض» در قرارداد 
اند که کردهبطلان مهرالمسمی تصریح  باره  دانان دربه دلیل همین تفاوت مبناست که برخی حقوق

ســازگارتر بــا قواعــد   ،آن از سوي مالک، تعلق مهرالمثل با تحقق نزدیکــی  در پی بطلان مهر با رد
فقهــا نیــز چنــان کــه  ي) که این قول در میان آرا 171، ص. 1394عمومی معاملات است (صفایی،  

 نی دارد. قائلا ،تر بیان شدشپی

 بررسی ادله اشتغال ذمه زوج به بدل مقارن با کشف بطلان مهرالمسماي مستحق للغیر  .2.2.2

در صورت کشف استحقاق غیر نسبت بــه مهــر دو دیــدگاه وجــوب مهرالمثــل و   ،که بیان شدچنان
پاسخ بــه   ،لهال در مسئد. علت حقیقی اختلاف اقووجوب بدل مهرالمسمی در منابع فقهی وجود دار

) که آیــا مهــر در عقــد نکــاح عــوض 203، ص.  3، ج1387،  ىپرسش دانسته شده است (حلاین  
 حقیقی است یا خیر؟ 

با عنایت به صحت نکــاح و عــدم   وض حقیقی تلقی شود، با بطلان مهرکه اگر مهر عتوضیح این
امکان رد عوض دیگر (بضع)، ناگزیر قیمت آن یعنی مهرالمثل باید پرداخت شــود و چنانچــه مهــر، 

و فایــده ذکــر مهرالمســمی نیــز  اســتمثل یا قیمت آن ثابت  ،عوض حقیقی و رکن در نکاح نباشد
 ).204، ص.  3، ج1387  ،ىارزیابی مقدار آن خواهد بود (حل ایجاد امکان

دلایلی که براي توجیه اشتغال ذمه زوج به بدل با بطلان مهرالمسماي متعلق بــه غیــر در منــابع 
 .شامل موارد زیر است ،شودفقهی مشاهده می

ر متعهــد در تحویــل رو در فرض تعذازاین  است.  بر مهر معین واقع شده  ی طرفین عقدالف. تراض
آن یعنی مثل در مال مثلی و قیمت در مال قیمی باید به زوجــه ترین چیز به  عین معین، نزدیک

). 379، ص. 13، جق1414عــاملی کرکــی،    ؛418، ص.  7، جق1416،  پرداخت شود (اصفهانى
وجوب دادن مثل چنین استدلال شده است که تحقق عقد مبتنی بر تراضی   بارهدر  ،در این راستا

. ج  و  ن بالمطابقه، ب. عــین کلــی بــالالتزامبر عین معین، مقتضی سه چیز شامل «الف. عین معی
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قبیل استحقاق غیــر، ت انتفاي مهرالمسمی به دلایلی ازوجوب مهر به نفس عقد» است. در صور
المیســور بالمعســور» مجــري قبیــل «لایسقطاد قواعــدي ازحسب امکان به استنموارد به  دیگر

، 8، جق1413است) (عــاملی،  خواهد بود (یعنی دادن مثل مهرالمسمی که اقرب به مفاد تراضی  
 ).184ص.  

ب. برخی دیگر علت وجوب بدل را عدم فساد تسمیه به تبع فســاد مهرالمســمی و عــدم امکــان 
، 13، جق1414اند (عــاملی کرکــی،  نادیده گرفتن توافق طرفین عقد بر ارزشی معین برشــمرده

 .1)379ص.  
علت ثبوت مثل یا قیمت، جریان قاعده تلف قبل از قبض دانسته شده که   باره. احتمال دیگر درج

یــل محــل ایــراد ناظر به تلف مبیعِ متعلق به خود بایع است، ایــن تعل  یادشدهکه قاعده  تبع اینبه
 ).203، ص.  3، ج1387ى، دانسته شده است (حل

ها در تعیین حکــم نیک از آنظر از مبانی فقهی که پذیرش هرفباید اذعان داشت صر  ،نهایتدر
گذار در زمینه نقش اعلام رضاي مالک اصــلی در تنفیــذ یــا ، نظر به تصریح قانوناستنهایی مؤثر  

حــال، در صــورت عینل وجود ندارد. درزمان اشتغال ذمه زوج به بد  بارهبطلان معامله، تردیدي در
بایــد   و تأدیــه آن،  قیمت مال از زمان عدم تنفیذ مالک تا زمان صدور حکــم پرداخــت  عمدهتغییر  

 جلوگیري از تضرر زوجه جایز شمرد.  برايپرداخت خسارت به استناد تسبیب را 
 شود.میتفصیل بررسی امکان مطالبه خسارات و مبانی فقهی و قانونی آن به ،در ادامه

 کشف استحقاق غیر . امکان مطالبه خسارات ناشی از 3

شی از مســتحق للغیــر درآمــدن مهرالمســمی امکان مطالبه خسارات نا  ،بررسی  موضوع دیگر محل
 استناد براي صدور حکم از سوي قاضی است.   شایاناست که مطالبه آن نیازمند مبناي قانونی 

نظر به مــواد   ،مستندات قانونی که مستمسک قاضی براي الزام به پرداخت خسارت باشد  بارهدر
 :طرح است  شایانقانونی کنونی، فروضی  

 
توان قائل به بقاي مهر، چگونه می   درباره . البته این تعلیل با این اشکال مواجه دانسته شده است که با از بین رفتن قرارداد تبعی  1

دیگر قابل استدلال دانسته  ايگونهوجوب بدل به  ،حالعینمثل یا قیمت موضوع تراضی بود. درتوافق بر ارزش معین داشتن و 
تبعی    ترتیباینبه  است؛  شده قرارداد  بطلان  با  که  است  توافقی  از  برخواسته  مال،  مثل  یا  قیمت  دادن  مهرالمسمی    دربارهکه 

 ).195، ص. 1393 موحد،و شیخ موحدیابد (شیخجریان می
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عنوان غرامــات  باقانون مدنی   391الف. امکان مطالبه به استناد قواعد ناظر به ضمان درك (ماده  
 .ت عمومی دیوان عالی کشور)هیئ  733، رأي وحدت رویه شماره تبع آنمصرح در ماده و به

 .قانون مدنی 1082ب. امکان مطالبه به استناد ماده 
هاي عمومی و انقلاب در قانون آیین دادرسی دادگاه  522و    515ج. امکان مطالبه به استناد مواد  

 .1379  سال امور مدنی مصوب
 شود.ها پرداخته مییک آنبه بررسی یک ،در ادامه

 ضمان دركقواعد ناظر به  مطالبه به استناد   .1.3

مهریه و مبیع در بحث ضــمان   بارهآمدن موضوع تعهد» دردلیل عنصر مشترك «مستحق للغیر دربه  
قانون مدنی بر امکان مطالبه غرامات از بایعی که عدم ملکیت او بر   391درك، نظر به تصریح ماده  

یکی از مستندات احتمالی براي مطالبه غرامات ناظر به مهریه و خسارات ناشی از ،  مبیع احراز شده
و تســري احکــام ضــمان  یادشــدهماده ، کاهش ارزش پول که ممکن است متوجه زوجه شده باشد

  شود.میتفصیل بررسی درك به موضوع بحث است که در ادامه به
تبع تفاسیر مختلف قضات ت عمومی دیوان عالی کشور نیز بهئهی  733رأي وحدت رویه شماره  

 مهریه نیازمند بررسی است. بارهصادر شده که امکان استناد به آن در یادشدهاز ماده  

 قانون مدنی  391مکان استناد به ماده بررسی ا .1.1.3

شــود کــه ضــمان درك بــه معنــاي قانون مدنی چنــین برداشــت می 391از ماده    ،که بیان شدچنان
این ضــمان از توابــع بیــع فضــولی   ،در واقع  است.مسئولیت بایع در فرض مستحق للغیر بودن مبیع  

   .1یابداست که در صورت بطلان بیع، این آثار جریان می
دانان واژه ضــمان در ترکیــب «ضــمان درك» را همــان در مقام تحلیل این ضمان برخی حقوق

 
و ضمان   کردهاقدام به جعل اصطلاح    ،393تا    390و    362. در این راستا چنین استدلال شده است که قانون مدنی در مواد  1

کرده است آمدن مبیع» تبدیل  به رد ثمن در فرض مستحق للغیر دردرك را به حقیقت قانونی به معناي «مسئولیت بایع فضولی  
فقهیدرحالی متون  در  غالباً  ،که  درك  فقهی    ضمان  اصطلاح  این  از  مقصود  و  عهده  ضمان  معناي  شخصی    اینبه  که  است 

برابر مشتري ضمانت میموجب عقد  به بایع در  از  به خریدار  ضمان  را  ثمن  مبیع،  للغیر درآمدن  که در صورت مستحق  کند 
 ).317، ص. 1398بپردازد (شعبانی کندسري، 
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. 1)114، ص.  4، جق1418طــاهري،    ؛221، ص.  1، ج1387(کاتوزیان،    اندضمان معاوضی دانسته
از معاملات   به ارتکاز عرفیضمان درك را با توجه    بارهرخی حکم قانون مدنی دردر تعبیر دیگر، ب

به توافق ضمنی طــرفین عقــد   ،دیگرعبارتبه  اند.و مفاد قصد مشترك واجد ریشه قراردادي دانسته
 314قانون مدنی بــه مــاده  393). ارجاع ماده 185، ص.  1389اند (طالب احمدي،  منسوب دانسته

مؤید غیرقراردادي بودن این قسم از ضمان توصیف   ،ربوط به غصب و ضمان قهرياحکام م  بارهدر
 ).118، ص.  1397شده است (عربشاهی،  

پیــک، ره(  برشــمرده  ضمان درك را فاقد ریشــه قــراردادي  ،این در حالی است که دیدگاه دیگر
، ص. 1391محمــدي،  (  ) و مترصد دفاع از ضرورت قهري بودن ضمان درك است42، ص.  1387
، 1385شــهیدي، ( شدن ناعادلانه تصریح شــده اســت ) و منشأ آن هم اکل مال به باطل و دارا 207
 ).46ص.  

با این تفصــیل کــه اگــر ضــمان   ؛است  اثر این تفاوت مبنا در «زمان شروع ضمان» دانسته شده
د، از زمــان شودرك ریشه قراردادي داشته باشد، ضمان و تعهدي که از این قرارداد ضمنی ناشی می

). 314ص.  ،1398معامله توسط مالک (شعبانی کندســري،  شود نه از تاریخ ردمیانعقاد عقد آغاز  
. )316ص.    ،1398ماهیت این شرط ضمنی، شرط مستقل توصیف شده است (شــعبانی کندســري،  

نیز که برخی فقها چنان  ؛در فرض بطلان عقد نیز این شرط ضمن عقد معتبر خواهد بود  ،اساسبراین
اند (طباطبــایی شرط ضمان در ضمن بیع فاسد به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع را صحیح شمرده

ثمن و جبران خسارات وارد بــر مشــتري جزئــی از   وصف، رد  این  ). با173ق، ص.  1415یزدي،  
مهریه نیز صادق باشد، احکام نــاظر بــه ضــمان   بارهو چنانچه این رابطه در  استتعهدات قراردادي  

تــر کــه پیشامــا چنان ،باید جاري دانسته شود  نیز  مطالبه غرامات مهریه مستحق للغیر  بارهدردرك  
مهریه مستقل از قواعد عمــومی نــاظر بــه معــاملات  بارهقانون مدنی در  1100حکم ماده    ،بیان شد

 تبع آن ضمان درك باید در نظر گرفته شود.فضولی و به
نسبت به مهر و اســتحقاق قاضی میان استحقاق غیر شود  آنچه موجب می  ،کهتر اینتوضیح دقیق

. تفــاوت اساســی در اســتمبناي ضمانی است که متوجه زوج و بــایع    ،غیر در مبیع تفاوت گذارد

 
مورد انتقاد غالب   ،قانون مدنی که ضمان درك را در زمره آثار بیع صحیح برشمرده  362حکم مندرج در ماده    ، همین  راي. ب1

 که ویژه به ؛) 223، ص. 1387کاتوزیان،  ؛456، ص. 1، ج1385امامی،  ؛47، ص. 1388قع شده است (شهیدي، دانان وا حقوق
 قانون مدنی نیز تصریح به فساد معامله در بیان حکم جهل مشتري شده است. 391در ماده 
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قانون مدنی در اشتغال ذمه به بدل است؛ گرچه حکم هر دو متأثر از   1100و    391حکم میان مواد  
 بطلان مهر و فساد تراضی است.  

تبع فساد معامله، بایع تکلیفی بر فــراهم شف استحقاق غیر نسبت به مبیع، بهدر ضمان درك با ک
ثمن و در   تنها مسئول رد، ندارد و  است  بدل مبیع مورد معامله در قبال ثمنی که دریافت کرده  کردن

در حالی که مثــل یــا قیمتــی کــه در  قیمت ثمن به همراه غرامات آن استصورت تلف آن، مثل یا  
اي است که مســتحق للغیــر گیرد، بدل خود مهریهدر بحث مهریه به عهده زوج قرار می  1100ماده  

 شود.  ضمان نسبت به عوض دریافتی ایجاد نمی 391بودن آن کشف شده است و مانند ماده 
د ستحق للغیر تسري بخشیتوان احکام ناظر به ضمان درك را نسبت به مهریه منمی  ،اساساینبر

. بــا همــین اســتقبیل  اینت عمومی دیوان عالی کشور نیز ازهیئ  733که رأي وحدت رویه شماره  
قانون مــدنی  263امکان مطالبه کاهش ارزش به استناد عنوان «غرامات» مندرج در ماده   ،استدلال

 در بحث معامله فضولی نیز باید منتفی دانسته شود.
قبیل ضمان قهري و ناشی از ع نسبت به ثمن و غرامات آن را ازکه ضمان بایبنا بر دیدگاهی نیز  

برخلاف ثمن معامله که تحت تصرف و در ید بایع غیرمستحق نسبت به مبیــع   ،شماردضمان ید می
زوج نسبت به مهري که ملک غیر است، ضمان زوج در   بارهقرار گرفته، به دلیل فقدان عنصر ید در

 ویه نیز بیگانه از موضوع خواهد بود.مقابل زوجه از این زا 

 1استناد رأي وحدت رویهامکان مطالبه به  . 2.1.3

دیوان عــالی کشــور در موضــوع محــل بحــث از جهــاتی   733استناد به رأي وحدت رویه شماره  

 
یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتري باقی   ؛قانون مدنی، بیع فاسد اثري در تملک ندارد  365موجب ماده  به«.  1

قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است   391و    390ماند و حسب مواد  می
نیز برآید و چون   شده بر مشتريد، از عهده غرامات واردو باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فسا

بوده است بایع  به اطلاق عنوان غرامات در ماده    ،ثمن در اختیار  با توجه  اثبات آن،   391در صورت کاهش ارزش ثمن و 
مدنی آن    ،قانون  جبران  به  ملزم  قانوناً  شماره  بایع  دادنامه  بنابراین،  دادگاه   31/3/1389مورخ    360است.  یازدهم  شعبه 

گردد. این غربی در حدي که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص میتجدیدنظر استان آذربایجان  
دادگاه 270رأي طبق ماده   آیین دادرسی  کیفري مصوب  قانون  امور  انقلاب در  براي    1378هاي عمومی و  در موارد مشابه 

، 739نامه شماره  ، ویژه20327، شماره  1370سال  الاتباع است»، روزنامه رسمی،  ها لازمشعب دیوان عالی کشور و دادگاه
 .1393آذر  26چهارشنبه 
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مبناي این رأي در حکم به جواز مطالبــه خســارات ناشــی از کــاهش   ییاست. از سو  برانگیزتأمل
قانون مدنی (در بحــث  391و  390(ناظر به عقد فاسد) و مواد   1قانون مدنی  653  ادهارزش ثمن م

 . استمهریه منتفی  بارهاستناد به آن در یادشده در بالاضمان درك) است که به دلایل 
از اي اســت کــه از سوي دیگر، رأي مزبور به لحاظ دایره موضوعی ناظر به استرداد ثمن معامله

ثمن و جبران کــاهش ارزش  عدم تنفیذ مالک، بایع ملزم به رداستحقاق غیر نسبت به مبیع و    لحاظ
 آن دانسته شده است.  

ن ناظر به ثم تنهات عمومی دیوان ، اما رأي هیئآن است ثمن به لحاظ مصداق اعم از پول و غیر
نخواهد بود.  پذیرل توجیهاستناد به آن براي مطالبه بد  ،اساس هماینوجه نقد تقریر یافته است که بر

  28/4/1395مــورخ     2123/95/7اختصاص رأي به «ثمن وجه نقد» از نظریه مشورتی شــماره  
 صطیاد است.  نیز قابل ا  2اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دو معیار موجــود باره  ها دراختلاف دادگاه  ،آنچه موجب صدور رأي وحدت رویه شد  همچنین،
روز بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزي یا محاســبه ثمــن معاملــه بــر در پرداخت ثمن به نرخ  

 المثل) در روز استرداد بود.  اساس قیمت کارشناسی ملک (ثمن
تفاوت فاحش دارد و با توجــه بــه افــزایش   یادشدهقیمت تعیینی طبق دو معیار    ،کهتوضیح این

تی بر اساس معیــار نخســت شدید قیمت ملک، براي خریدار امکان خرید چنین ملکی با ثمن دریاف
مهریه با توجه به تبدیل آن به بدل، قیمت مــال در زمــان اشــتغال   بارهکه درحالیشود درنمیفراهم  

موضوع تعهد وجه نقد نیســت   روازاین  .شودبر اساس قیمت کارشناسی ملک تعیین می  ،ذمه به بدل
دیگري یعنــی احتمــال   که بحث ارزش اقتصادي پول مطرح باشد. البته در موضوع بحث هم فرض

تفاوت فاحش قیمت مال میان زمان تعیین مهرالمسمی و زمان عدم تنفیذ مالک وجود دارد که ایــن 

 
 . «بیع فاسد اثري در تملک ندارد».1
رویه شماره  2 منظور رأي وحدت  آیا  «استعلام:  للغیر   15/7/1393مورخ    35/6.  که مستحق  مبیعی  در  پرداخت غرامات  از 

 به این دادگاه اعلام فرمایید. ؛ت است یا قیمت روز زمیندرآمده است، پرداخت ثمن بر اساس شاخص بهاي کالا و خدما
عالی   دیوان  15/7/1393مورخ    733که رأي وحدت رویه شماره  به این  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: با توجه 

ش پول رایج  است، بنابراین، محاسبه کاهش ارز  وجه نقد بوده  ن معامله است که حسب سوابق مربوط، ثمنکشور، ناظر به ثم
، بر مبناي شاخص 1379هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب  قانون آیین دادرسی دادگاه  522باید با توجه به ماده  

شماره   مشورتی  نظریه  همچنین،  و  گردد»  محاسبه  مرکزي  قوه    19/2/1394  مورخ   406/94/7بانک  حقوقی  کل  اداره 
 قضائیه.
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 تفاوت را باید به استناد قواعد لاضرر و تسبیب از سوي زوجه قابل مطالبه دانست.
تفاســیر و  ،باید اذعان داشت نسبت به مبنــا و حکــم منــدرج در رأي وحــدت رویــه  ،نهایتدر

رأي وحدت رویه و امکان تسري آن   بارهکه نظر به ابهامات موجود در  1ایرادات مختلفی شده است
اکتفــا بــه قــدر متــیقن و  ،شــدهموارد، به لحاظ عدم امکان تطبیق مبــانی در فــروض طرح  دیگربه  

 شود.میتر ارزیابی  اختصاص حکم رأي وحدت رویه به ثمن معامله مناسب

 قانون مدنی  1082طالبه به استناد ماده امکان م .2.3

اســتناد بــه ایــن مــاده بــراي  رو. ازایناست قانون مدنی ناظر به مهریه وجه نقد 1082تبصره ماده 
 7/93/1506مشــورتی شــماره  جبران کاهش ارزش پول موضوع مورد بحث وجهی ندارد. نظریه  

 1082تبصره الحــاقی بــه مــاده  «اداره حقوقی قوه قضائیه نیز تصریح دارد که    26/6/1393مورخ  
 .ناظر به موردي است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد»  ،29/4/1376قانون مدنی مصوب  

 
عدم وحدت مبنا ایراد شده است که پذیرش این ایراد برابر با مبهم شمردن رأي است که  اظاز لحجمله بر رأي وحدت رویه . از1

بر این اساس بیان   شدهیاد. ایراد  استاین ابهام موجب لزوم اقتصار به موضوع رأي و عدم امکان تسري آن به موارد مشابه  
ماده   که  است  است   391شده  تقسیم  قابل  بخش  دو  به  مدنی  در الف. صد  . قانون  فضولی  بایع  مسئولیت  به  ناظر  که  ماده  ر 

مسئولیت بایع فضولی در جبران غرامات   بارهب. بخش دوم ماده مزبور که در  و  استرداد ثمن است، بر ضمان درك دلالت دارد
اما مبناي رأي موصوف با حکمی که درنهایت صادر شده، در تعارض دانسته   ،بر ضمان قهري است است، دالوارده بر مشتري 

که ثمن در اختیار وي بوده، ملزم به جبران کاهش ارزش ثمن سویی بایع فضولی را به دلیل آناز  یادشده  رأي    زیرا؛  است  شده
دیگر، مبناي چنین الزامی را از باب غرامات موضوع   سوياز    و   ملزم به استرداد ثمن با محاسبه نرخ تورم دانسته  درنتیجه،و  

(که آیا مربوط به لزوم جبران کاهش ارزش ثمن از باب ضمان درك   . قانون مدنی به شمار آورده است  391ماده   این ابهام 
ماده    و اگر بایع فضولی را از باب صدر  دارداست یا غرامات)، موضوعی است که از لحاظ عملی و کاربردي اهمیت بسزایی  

بودن مبیع،   391 للغیر  به مستحق  بدانیم، علم و جهل مشتري  به جبران کاهش ارزش پول  قانون مدنی (ضمان درك)، ملزم 
است.    نکردهبه پرداخت ثمن قراردادي بپردازد، وفاي به عهد    تنهاتأثیر و نیز مسئولیت بایع فضولی قراردادي است و اگر  بی

ث با مطالبه  به  طبق این دیدگاه، قضات  باب امن از سوي مشتري، ملزم  بایع فضولی را از  عمال نرخ شاخص تورم هستند و 
بر مشتري می به جبران سایر خسارات وارده  از باب شق دوم ماده دانند. حال آنضمان قهري، ملزم  بایع فضولی را  که اگر 

قهري است و در   ان کاهش ارزش ثمنیع فضولی در جبرمسئولیت با  ،شعار، ملزم به پرداخت کاهش ارزش ثمن بدانیمصدرالا
رغم اهمیت تفکیک میان  بهصورت علم مشتري به مال غیر بودن مبیع، بایع ملزم به جبران کاهش ارزش ثمن نیست. بنابراین،  

قسمت   نظردو  مورد  رویه  وحدت  رأي  مشخص  به  یادشده،  را  آن  تکلیف  (صادقی،    نکردهوضوح   .)50، ص.  1395است 
 قنواتیبه:  (ر.ك کندر مقام توجیه مبانی رأي وارد شده است که لزوم اقتصار آن به موضوع را تقویت میایرادات دیگري نیز د

 ).162-145صص. ، 1398 و همکاران،
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هاي عمومی و انقــلاب در امــور قانون آیین دادرسی دادگاه 522و  515امکان مطالبه به استناد مواد   .3.3

 1379 سال   مدنی مصوب

ج به قیمت مهرالمسمی، زوج نسبت به این مبلغ در برابر زوجه تعهــد که با اشتغال ذمه زونظر به این
عــام نــاظر بــه  قبیل لاضرر و تسبیب، قواعــدپس به پشتوانه قواعدي از  اینیابد، از  میبه پرداخت  

 هاي عمومی و انقلاب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه  522قبیل ماده  مطالبات وجه نقد از
 مثابه یک مدیون مجري خواهد بود. نسبت به زوج به  ،وناین قان  515و ماده 
داخــت قیمــت یعنی امتناع زوج از پراین قانون    522در فرض تحقق شرایط ماده    ،اساساینبر

 تغییر  صورت  درن پرداخت دارد، پس از مطالبه زوجه، زوج  تمککه  حالیکارشناسی مهرالمسمی در
متعهد به جبــران کــاهش ارزش   پرداخت،  هنگام  تا  سررسید  زمان  از  سالانه  قیمت  شاخص  فاحش

 پول نیز خواهد بود.  
مهریه موضوع بحــث شــامل «خســارت  بارهاحتمال تحقق سه نوع خسارت در  ،تربه بیان دقیق

ناشی از تغییر فاحش قیمت ملک، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و خسارت تــأخیر تأدیــه» 
 .متصور است

بــا عــدم تنفیــذ مالــک بــر اســاس قیمــت   ،اشتغال ذمه زوج بــه بــدلمورد نخست با توجه به  
و در صورت افت قیمت شدید ملک از زمــان عقــد تــا عــدم شود اي جبران میاندازه  کارشناسی تا

 مطالبه دانست.    شایانتنفیذ باید ضرر وارده به زوجه را به استناد تسبیب 
و در صــورت تحقــق یادشــده    522  و  515هاي نوع دوم و سوم نیز با استناد به مواد  خسارت

 خواهد بود. شدنیجبران ،شرایط مندرج در این مواد
اداره کــل حقــوقی قــوه  28/2/1399مــورخ  7/99/94که نظریــه شــماره این خسارات چنان

و از تاریخ فوت زوج خساراتی   است  شدنیتا زمان اجراي حکم مطالبه  تنها  ،داردمقرر می  1قضائیه

 
می1 تعلق  تأدیه  تأخیر  خسارت  وي  دیون  به  شخص  فوت  از  پس  آیا  «استعلام:  به.  در  ،دیگرعبارتگیرد.  دادگاه    بارهآیا 

ترکه  محکومیت ورثه به پرداخت   تأدیه موضوع ماده می  متوفیاصل دین از محل  تأخیر  به پرداخت خسارت  آنان را  تواند 
 . 1از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:  1379 سال  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 522

له در  زمان اجراي حکم قابل محاسبه است مگر اینکه در این فاصله محکوم  تا  به مالیبه محکومسارت تأخیر تأدیه نسبت  خ
قانون   31مطابق ماده    . 2محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مجوز قانونی ندارد.    ،اجراي دادنامه تعلل کرده باشد که در این فاصله

شود و چون ی ورثه متوقف میفعلیه، عملیات اجرایی تا زمان معربا فوت محکوم  ،1356  سال  اجراي احکام مدنی مصوب
له، خسارت  علیه توسط محکومدر صورت معرفی ورثه محکومله باید وفق این ماده به وظیفه قانونی خود عمل کند،  محکوم
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 شود.نمی محاسبهکاهش ارزش پول یا تأخیر در پرداخت  مانند
قــانون آیــین دادرســی مــدنی ایــن  522حائز اهمیت است که نگاه مدقانه به ماده    نیز  این نکته

بــا مفهــوم خســارت تــأخیر   یادشدهانطباق خسارت مندرج در ماده  سازد که  حقیقت را روشن می
و باید مبناي ایــن مــاده  1جه به شرایط تحقق خسارت مقرر در ماده، قدري مشکل استتأدیه با تو

تأخیر تأدیه از   ،را تعدیل قراردادي برشمرد که در این صورت در فرض اثبات مشروعیت خسارت
امکان مطالبه ایــن خســارت    ،)522(و نه به پشتوانه ماده    2گذار بر اساس مبانی حقوقیمنظر قانون

 .استخسارت ناشی از کاهش ارزش پول    برافزون

 
له به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشد، خسارت  ، اما چنانچه محکومتأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم قابل محاسبه است

 ز تاریخ فوت قابل محاسبه نیست».تأخیر تأدیه ا
پیش1 خسارت  مطالبه  امکان  براي  شرط  چهار  ماده،  این  در  است.  شده  باشد  .بینی  رایج  نقد  وجه  تعهد،  موضوع  .  الف. 

دانستاینبر ماده خارج  دایره شمول  از  باید  را  ارز کشورهاي دیگر  یا  کالا  (در  . اساس  باشد  گرفته  مطالبه صورت    باره ب. 
که بدهی مدیون از جانب دائن عندالمطالبه   ئن اظهار شده است که در صورتی این شرط قابل استناد خواهد بودشرط مطالبه دا

، در این  موجب قرارداد شخص متعهد شده باشد که در موعد معین دین خود را به دائن بپردازدالا چنانچه بهاعلام شده باشد و
بو  صورت نخواهد  سررسید  در  دائن  مطالبه  به  (مهاجري،  نیازي  ج1380د  ص.  3،  آن   ؛) 393،  گویاي  را  ماده  ظاهر  البته 
متمکن از پرداخت   . ج. مدیونصورت رسمی لازم نیستقانون آیین دادرسی سابق، مطالبه به  721اند که برخلاف ماده  دانسته

رداخت، تغییر فاحش کرده  د. ارزش پول در فاصله سررسید تا زمان پ   . رغم توان مالی از اداي دین امتناع ورزیده باشد و به
جبران   ؛ زیرا ازسوییالبته مقید شدن اخذ خسارت هم به دو قید اخیر محل تأمل است  ؛) 1257.  ، ص1383باشد (زراعت،  

کاري ، باید در زمره حقوق هر طلباست  شرط تعلق خسارت دانسته شده یادشدهضرر ناشی از کاهش ارزش پول که در ماده 
میان ضرر ناشی از این تغییر شاخص و جریمه دیرکرد که شبهه ربا در آن مطرح است، تفاوت قائل   باید   رو. ازاینشمرده شود

 ائنی است که متمکن از پرداخت استمتوقف بر احراز امتناع د  522نیز در ماده    یادشدهشد. از سوي دیگر، پرداخت خسارت  
 ، »استها مؤثر  دارا نبودن افراد در ایجاد مسئولیت آن  که «چرا دارا بودن یا   پرسشکه دلیل روشنی در پاسخ به این  درحالی

تضمین ارزش    ،اگر خسارت تأخیر تأدیه در واقع  ،). همچنین139، ص.  1385قابل استناد دانسته نشده است (سلطانی رنانی،  
 شود؟ متمکن بدان ملزم می یافته است، چرا فقط مدیونواقعی دین است که بر اثر تورم کاهش 

، کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوه قضائیه 522راستاي تحلیل ماهیت خسارت تأخیر به نسبت خسارت مقرر در ماده  در  
«مبلغ مورد مطالبه به استناد این ماده    با استناد به اینکه  522خسارت ماده    مطرح در خصوص تفاوت ربا وباره پرسش  نیز در

کار اضافی نصیب طلب  رت خرید کالا در هر دو زمان، وجهو با مقایسه قداز لحاظ ارزش ریالی تفاوتی با اصل دین ندارد  
 ).1259، ص. 1383پذیرد (زراعت،مییادشده شود که ربا تلقی شود»، مبناي تعدیل قراردادي را براي ماده نمی

قراردادي از ات . به دلیل خروج موضوعی حکم کلی مشروعیت و امکان جواز حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در توافق2
 پژوهش حاضر، این موضوع مورد بحث قرار نگرفته است.
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 گیرينتیجه

صورت عین معین تعیین شده باشد و بعد از فوت زوج، در مواردي که در عقد دائم، مهریه زوجه به
زمان تقویم مهرالمسمی و امکان مطالبه غرامات ناشی از آن   بارهدر  ،این مهریه مستحق للغیر درآید

قانون اساسی و مــاده   167اساس، به استناد اصل  این. برشودتصریحی در متون قانونی مشاهده نمی
 شود.میله ه صدور حکم مبتنی بر حکم فقهی مسئقاضی مکلف ب  ،قانون آیین دادرسی 3

فقهی این نتیجه حاصل شد که با   يف در میان آرا هاي مختلدر این راستا، ضمن بررسی دیدگاه
توجه به اینکه مبناي محاسبه قیمت مهرالمسمی در فرضی که مهریه مــورد تراضــی مســتحق للغیــر 

قانون مدنی مقارن  1100این موعد را باید به قرینه ماده   .درآید، روز اشتغال ذمه زوج به بدل است
بــه  موضوعکه تخمین قیمت نیز باید از طریق ارجاع  با عدم تنفیذ مهرالمسمی توسط مالک برشمرد

 کارشناسی صورت پذیرد.
امکان مطالبه غرامات از سوي زوجه نیز باید اذعان داشت با توجه به خروج موضــوعی   بارهدر

فساد مهریه مستحق للغیر از قواعد ناظر به معاملات فضــولی و ضــمان درك، نظــر بــه اینکــه رأي 
هم ناظر به ثمن وجه نقد صادر شده اســت)   ان عالی کشور (که صرفاًدیو  733اره  وحدت رویه شم

 بــاو مطالبــه کــاهش ارزش پــول    رداستناد به رأي مزبور جایگاهی ندا   ،ناظر به ضمان درك است
 نیست.پذیر  قانون مدنی امکان  391و  263عنوان غرامات مندرج در مواد 

اشتغال ذمه زوج بوده و این تأخیر تحــت در مواردي که تاریخ تأدیه متفاوت از زمان   درنهایت،
متوجــه   امکان مطالبه خساراتصرفاً ،تأثیر نوسان بازار، کاهش ارزش پول را به همراه داشته باشد

هاي عمومی و انقلاب در امور مــدنی قانون آیین دادرسی دادگاه  522و    515به استناد مواد    زوجه
این خسارات پس از فوت نیز قابل مطالبــه   است.و محدود به خسارات وارده در طول حیات زوج  

  خواهد بود یاز وراث و ماترك متوف
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